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معصومه مرادپور / همزمان با ســـالروز جهانی 
مبارزه با مواد مخدر به ســـراغ سردار کیومرث 
عزیـــزی فرمانده انتظامی غرب اســـتان تهران 
رفتیم.  وی معتقد اســـت ۴۰درصد سرقت‌های 
غرب استان تهران مســـتقیماً با مواد مخدر در 

ارتباط است.
از ابتدای سال تاکنون پلیس غرب 

استان تهران در جهت اجرای 
طرح ارتقای امنیت اجتماعی چند 

قاچاقچی عمده و خرده‌فروش مواد 
مخدر را دستگیر کرده است؛ چند باند 

از ابتدای سال تاکنون شناسایی و 
منهدم شده است؟

از ابتدای ســـال‌جاری علاوه بـــر مأموریت‌های 
ذاتی و جـــاری پلیس مبـــارزه با مـــواد مخدر و 
تدابیر ابلاغـــی فرماندهی محترم کل انتظامی، 
تاکنـــون 198 طـــرح ارتقای امنیـــت اجتماعی 
محله‌محـــور در ســـطح شهرســـتان‌های تابعه 
فرماندهی ویـــژه انتظامی غرب اســـتان تهران 
اجرا شـــده و طـــی آن تعداد 20شـــبکه حرفه‌ای 
قاچاق مـــواد مخدر شـــامل 124 نفر قاچاقچی 
عمـــده شناســـایی و دســـتگیر و مـــورد برخورد 
انتظامی و قضایی واقع شـــده‌اند و در مجموع 
حـــدود 3 تن انـــواع موادمخدر توســـط پلیس 
مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر نیـــز از این شـــبکه‌ها 

کشف شـــده است.
در طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر، 

چه تعداد از این افراد جمع‌آوری 
شدند و در راستای ساماندهی این 

افراد چه برنامه‌هایی را با هماهنگی 
سایر نهادها داشتید؟

در ســـال‌جاری بـــا پیگیری‌هـــای انجام شـــده 
از مراکـــز مســـئولیت‌دار در حـــوزه جمـــع‌آوری 
و درمـــان معتادیـــن متجاهـــر و پـــس از ایجاد 
ظرفیـــت درمـــان، 10مرحله طـــرح جمع‌آوری 
معتادین متجاهر خیابانی اجرا شـــده و حدود 
2000 نفـــر تحویل مراکز درمانی مـــاده 16 دولتی 
شـــده‌اند و تعدادی هم به‌دلیـــل نبود ظرفیت 
یا عـــدم تناســـب مراکز درمـــان بـــا وضعیت و 
شـــرایط جســـمی و بیماری افراد عدم پذیرش 

. شتیم ا د
 به کشفیات مهم امسال که برایتان 

قابل‌توجه بود، اشاره کنید و درباره آن 
توضیح دهید؟

حدود 2500کیلوگرم یعنـــی 2تن و 500کیلوگرم 
از کشـــفیات مـــواد مخـــدر، ماده تریـــاک بوده 
که این رقم نســـبت به ســـال قبـــل 184درصد 
افزایش داشـــته اســـت. بزرگترین محموله در 
ســـال‌جاری در این اســـتان 800کیلوگرم بوده 
که توســـط یـــک شـــبکه حرفه‌ای و بـــه صورت 
بســـیار پیچیده اقدام به انتقال و قاچاق مواد 

مخـــدر از مرزهـــای شـــرقی به داخل اســـتان 
شـــده که 5نفر عنصر اصلـــی )تحویل‌دهنده و 
گیرنده و واســـط و بارکـــش و تأمین( به همراه 
4 دســـتگاه خـــودرو توقیـــف شـــدند. مقـــدار 
317 کیلوگـــرم از مـــواد مخدر کشـــف شـــده، 
متاآمفتامین بـــوده که این رقم نیز 364درصد 
افزایش کشـــف داشـــته اســـت. به‌طـــور کلی 
پلیـــس مبـــارزه بـــا مواد مخـــدر غرب اســـتان 
تهران، در میزان کشـــف مجمـــوع مواد مخدر 

61درصد افزایش عملکرد داشـــته اســـت.
یکی از مطالبات مهم مردم از پلیس، 

موضوع مبارزه با مواد مخدر است. 
در این راستا چه تمهیداتی دارید و 
اگر بخواهید خبر خوشحال‌کننده و 

امیدوارکننده بدهید، چیست؟
همان‌گونـــه کـــه بارها در رســـانه‌ها منتشـــر 
شـــده اســـت، تدبیر فراجـــا و پلیـــس مبارزه 
با مواد مخدر بر پاکســـازی محـــات و معابر 
از لـــوث وجود معتادین و فروشـــندگان مواد 
مخـــدر بـــوده کـــه در ایـــن راســـتا بـــا همت 
و تـــاش شـــبانه‌روزی کارکنـــان و همـــکاری 
رده‌های درون‌سازمانی و گاهاً برون‌سازمانی 
میزان دســـتگیری توزیع‌کننـــدگان محلی و 
خرده‌فروشـــان تا به امروز 45درصد افزایش 
داشـــته و اثـــرات آن در میـــزان تماس‌هـــای 
ورودی ســـامانه 110 دیده می‌شـــود که تعداد 
تماس‌هـــا -یعنـــی درخواســـت‌های مردمـــی 
در حـــوزه برخورد با معتـــاد و موادفروش- در 
7درصـــد  6شهرســـتان به‌طـــور میانگیـــن 

کاهش داشـــته است.
مهم‌ترین چالش شما در مبارزه با 

سوداگران مرگ چیست؟
مبارزه با مواد مخـــدر در دو بعد عرضه و تقاضا 
انجـــام می‌گیـــرد و نقش پلیس اگرچـــه در هر 
دو بعـــد تأثیرگذار اســـت، صفر تـــا 100موضوع 
-البته تـــا مرحله شناســـایی و دســـتگیری – با 
پلیـــس و دســـتگاه قضایـــی بـــوده و توفیقات 
خوبی حاصل شـــده کـــه در میزان شناســـایی 
شبکه‌های عمده، تعداد دســـتگیری‌ها و مواد 
مخدر کشف‌شـــده نتایـــج آن دیده می‌شـــود، 
لیکـــن آن بخـــش از مبـــارزه یعنـــی تقاضـــا که 
متوجه ســـایر ارگان‌هـــا و تعامل آنهـــا با پلیس 
و متقابـــل اســـت، ضعیـــف بـــوده و نتایـــج آن 
هم متأســـفانه در تعـــداد مصرف‌کننـــدگان به 
تجاهر رســـیده دیده می‌شـــود و نیاز اســـت در 
بعـــد تقاضا و مصرف، همت و تلاش بیشـــتری 
شود تا برای شـــهروندان قابل لمس و مشهود 

. شد با
دیدگاه خودتان در عرصه مبارزه با 

مواد مخدر را توضیح دهید؟
شهروندان عزیز توجه داشـــته باشند، معضل 

شـــیوع مواد مخـــدر یک معضل جهانی اســـت 
و بنا به آمارهـــای ســـازمان‌های جهانی در این 
زمینه، کشـــور ما بـــه دلیل جدیـــت در برخورد 
با عرضـــه وضعیت بهتری نســـبت به میانگین 
شـــیوع مصرف جهانـــی دارد. حـــدوداً بیش از 
80درصد مـــواد مخدر جهان در مســـیر انتقال 
از مبـــدأ -کشـــورهای هم‌مرز ما- به کشـــورهای 
مقصـــد -اروپا و...-  توســـط پلیـــس جمهوری 
اســـامی ایران کشـــف می‌شـــود و این موضوع 
به‌طـــور مســـتمر و ســـالیانه توســـط ســـازمان 
جهانـــی مبارزه بـــا مـــواد مخدر اعلام رســـمی 
می‌شـــود، بنابرایـــن با وجـــود نگرانی‌هـــا برای 
خانواده‌ها کـــه البته به‌حق هم اســـت، همت 
بـــر مبـــارزه و جدیت در برخورد اســـت و ســـند 
آن هم حدود 4هزار شـــهید و بیـــش از 12هزار 
جانباز تقدیم‌شـــده در این عرصه بوده اســـت.
آیا پلیس به تنهایی قادر است مقابل 

این بلیه خانمانسوز اعتیاد بایستد؟
قطعـــاً چنیـــن نیســـت، بـــه همین خاطـــر در 
قانـــون مبارزه بـــا مواد مخـــدر که بـــه تصویب 
مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت هـــم رســـیده، 
حداقـــل 12 وزارتخانـــه و نهـــاد کلان نقـــش 
مســـتقیم دارنـــد و در جزئیات تا 24 دســـتگاه 
در ایـــن امر مســـئولیت دارند که اگـــر تعامل و 
جدیت همه دســـتگاه‌ها به‌طور یکسان باشد، 
قطعاً جهشـــی بزرگ در عرصه ریشه‌کن کردن 

تجارت مـــرگ خواهیـــم کرد.
چه هشداری به مجرمان مواد مخدر 

می دهید؟
اینکـــه فرزنـــدان و ســـربازان ایـــن مـــرز و بوم 
هیـــچ‌گاه از فکـــر خدمـــت بـــه ملـــت غافـــل 
نمی‌شـــوند و چـــه خدمتـــی بالاتـــر از مبـــارزه 
بـــا ســـوداگران خـــرد و کلان مـــرگ و در ایـــن 
راســـتا پلیـــس عـــزم خـــود را بیـــش از پیـــش 
جـــزم کـــرده و مصمم بـــه نابودی و ریشـــه‌کنی 
ایـــن معضل اســـت. ضمـــن اینکه شناســـایی 
امـــوال حاصل از قاچـــاق مواد مخـــدر و ضربه 
بـــه بنیان‌هـــای مالـــی هـــم بســـیار جدی‌تر از 
گذشـــته مدنظر بوده که در ایـــن بعد هم قطعاً 
اندوخته‌هـــای مادی‌شـــان از طریـــق اعمـــال 

مجرمانـــه گلوگیرشـــان خواهد شـــد.
مواد مخدر چه تأثیری در امنیت 

دارد؟
برابـــر آمار‌های موجود، متأســـفانه بیشـــترین 
آمـــار ســـرقت‌های خـــرد در ســـطح جامعـــه، 
خصوصـــاً در غـــرب اســـتان تهران-بیـــش از 
40درصد- توســـط معتادین انجام می‌شـــود. در 
ســـایر جرائم نیز سهم معتادین از جرائم منجر 
به قتـــل، غیراخلاقـــی، نزاع‌هـــا و درگیری‌ها و 
متزلـــزل کـــردن خانـــواده، قابل‌توجه اســـت. 
بنابراین اعتیـــاد و معتادین در میـــزان امنیت 

قطعاً نقـــش دارند.
برای آگاه‌سازی شهروندان و جوانان 
از آسیب‌های استفاده از مواد مخدر 

چه برنامه‌هایی دارید؟
یکـــی از برنامه‌هـــای پلیـــس مبارزه بـــا مواد 
مخـــدر و حتی کلانتری‌ها، اســـتقرار مشـــاور 
و مـــددکاران اجتماعـــی اســـت و یکـــی از 
محورهـــای فعالیت‌شـــان، آگاهـــی دادن به 
شـــهروندان و جوانـــان و نوجوانـــان و ارائـــه 
راهنمایـــی در مواقـــع بـــروز آســـیب در این 
زمینه بـــوده و همچنیـــن از دیگـــر برنامه‌ها 
ارتباط‌گیری بـــا محل‌های اجتماع و مجامع 
شـــهروندان، ماننـــد مســـاجد، مـــدارس، 
حوزه‌هـــای  حتـــی  و  ادارات  دانشـــگاه‌ها، 
نظامی و...، برگزاری جلســـات و کلاس‌های 
آموزشـــی و آگاه‌ســـازی و آشـــنایی با خطرات 
مصرف مواد مخدر اســـت کـــه در این زمینه 
از  به‌طـــور مســـتمر در حـــال اجراســـت و 
ابتدای ســـال‌جاری غیر از مراجعات انفرادی 
حدود 5 جلســـه عمومی در این زمینه برگزار 

و اقدام شـــده است.
شهروندان در صورت مشاهده 

خرده‌فروشان مواد مخدر و معتادان 
متجاهر چگونه به شما اطلاع دهند؟

یکی از آســـان‌ترین روش‌های ارتباط با پلیس 
ســـامانه 110 بوده که به لحظه پلیس در جریان 
وقوع فعـــل مجرمانه یا معضـــل اجتماعی قرار 
گرفته و اقدامـــات لازم را انجام می‌دهد و قابل 

رهگیری توســـط ناظرین هم هست.
به‌عـــاوه پیگیری‌هـــا در حـــال انجـــام اســـت 
تـــا ســـامانه ســـه شـــماره‌ای 128 صرفـــاً بـــرای 
موضوع مبـــارزه با مواد مخدر راه‌اندازی شـــود 
کـــه اطلاع‌رســـانی پـــس از راه‌انـــدازی انجـــام 

می‌شـــود.
شـــماره تلفن همـــراه 09108999418 نیز آماده 
دریافـــت گزارش‌هـــای شـــنیداری و دیـــداری 
از طریـــق پیامـــک و پیام‌رســـان‌های تلفـــن 

همراه اســـت.
حرف آخر؟

موضـــوع بســـیار مهـــم اینکـــه، در کل کشـــور 
بیـــش از 75درصد کشـــفیات مـــواد مخدر در 
نقاط مـــرزی -عمدتاً دو کشـــور مرز شـــرقی- و 
قبـــل از ترانزیـــت بـــه عمـــق و داخـــل کشـــور 
انجـــام می‌پذیرد و ایـــن موضوع بـــرای کاهش 
دغدغه و نگرانی‌های شـــهروندان و هموطنان 
عزیـــز مهم به نظر می‌رســـد. در غرب اســـتان 
تهـــران نیـــز در ســـال‌جاری بیـــش از 50درصد 
مواد مخدر کشف‌شـــده توســـط پلیس مبارزه 
بـــا مـــواد مخـــدر، قبـــل از ورود محموله‌ها به 
داخـــل اســـتان و در همان اســـتان‌های مرزی 

شناســـایی و کشف شـــده است.

بوق ماشین عروس
دختـــر 15 ســـاله‌ای بیشـــتر نبودم که هـــر وقت صدای بوق ماشـــین 
عـــروس‌ را می‌شـــنیدم، می‌رفتـــم تـــوی خیالبافـــی، عاشـــق لباس 
عروس بـــودم و نشســـتن تـــوی ماشـــین عـــروس، البته یـــه آرزوی 

دیگه هم داشـــتم.
پـــای ماهواره پاتوق اصلی من بود دوســـت داشـــتم بـــا عوض کردن 
کانال‌هـــا کشـــورهای دیگر را ببینـــم وقتی از ماهـــواره دل می‌کندم و 
بـــرای قـــدم زدن از خونه بیـــرون مـــی‌زدم، نمی‌دونیـــد دلتنگی بهم 
دســـت می‌داد و می‌خواســـتم اروپایی باشـــیم و راحت زندگی کنم.
راستشـــو بخواهید راحتی را بدون روســـری بودن نمی‌دونستم یعنی 
روســـری رو بیشـــتر دوســـت داشـــتم اما بعضی چیزهـــا رو می‌دیدم 
کـــه بـــا اون‌ور آب‌ها فـــرق می‌کـــرد، یعنـــی روش زندگـــی‌ خارجی‌ها 
یـــا ایرانی‌هایـــی کـــه از مرز زدنـــد و رفتند بیرون رو بیشـــتر دوســـت 
داشـــتم، هر وقـــت می‌خواســـتم حرفی بزنـــم همه‌اش ایـــن بود که 

اگه مـــن اون‌ور بـــودم اگر ایران نبـــودم و...
همین‌جـــوری روزهـــام می‌گذشـــت و مـــن نســـبت بـــه دیـــروز بـــاد 
بیشـــتری تـــوی کلـــه‌ام می‌پیچیـــد، اگر پســـر بـــودم قاچاقـــی از مرز 
مـــی‌زدم می‌رفتم بیـــرون، ‌حیف که دختـــر بودم و آرزوهای پســـرها 
توی ســـرم بود بـــرای اینکه بتونم بـــه اون چیزی که می‌خوام برســـم 
از هر کســـی که شـــما می‌شـــناختید ســـؤال و جواب کـــردم اما هیچ 
راهـــی نبـــود جز عروس شـــدن، اونم با شـــرایط خاصی کـــه از صدتا 

یکی ممکن بود قســـمت آدم بشـــه.
به خاطر یه ذره برورویی که داشـــتم خواســـتگارهای زیادی پاشنه در 
خونه مـــا رو از جا می‌کندند اما وقتی اولین شـــرطم رو می‌شـــنیدند 

دمشـــون رو می‌ذاشتن روی کولشـــون و دِ برو که رفتی.
شـــرطم چه بـــود؟! خـــب معلومه خارجـــی بودن مـــا، ‌یعنـــی داماد 
بایســـتی تعهد می‌داد که درست یکســـال بعد از ازدواجمون منو ببره 
توی یک کشـــور خارجـــی و اونجا با هـــم زندگی کنیم، البتـــه تا چند 
بار شـــرایط جور شـــد اما اون خواســـتگارها هم یه ایرادی داشـــتند!

چه ایـــرادی؟ اونـــا از اون‌ور آب اومده بودند یعنی چند ســـالی اونجا 
زندگی کـــرده بودنـــد، راستشـــو بخواهید من درســـته که خـــارج رو 
دوســـت داشـــتم اما یه اعتقاداتی رو هم یدک می‌کشـــیدم. پســـری 
که از اونجاها میاد ایران و می‌خواد یکی رو پای ســـفره عقد بنشـــونه 
بعد با خودش ببـــره خارج حتماً اینقدری بد بـــوده یا اینقدری اونجا 
ندانـــم کاری کـــرده که به این فکـــر افتاده و در واقع دختـــر ایرونی رو 
بـــرای ... خودش می‌خواد. من می‌خواســـتم یه دکتر و مهندســـی از 
خود تهران پیدا بشـــه، منو بگیـــره و برای اولین‌بار بـــا من بره خارج 
تا بتونم کنترلش کنم نه اینکه اون زبون حالیش بشـــه و من ســـرم 

کلاه بره یا بشـــم مایه مسخره دوســـتای خارجکی اونا.
حدود دو ســـالی گذشـــته بود و من 17 ساله شـــده بودم توی این دو 
ســـال نه تنها عاقل‌ نشـــده بـــودم بلکه علاقـــه من به خارج بیشـــتر 
هم شـــده بود و یه کلاس زبون انگلیســـی هم گذاشـــته بودم گردن 
بابـــا محمد، هرچـــی مامان مریم می‌گفت بی‌خیال شـــو و آشـــپزی 
یاد بگیـــر هی می‌گفتم مگه پیتزا و ســـاندویچ چشـــه؟! هـــم ارزونتر 

از قرمه‌ســـبزی و قیمـــه و کوفته درمیاد و هـــم باکلاس‌تره!
یـــه روز تـــوی راه کلاس زبان، پســـری رو دیـــدم که گوشـــی یه ضبط 
جیبی تو گوشـــش و توی راه رفتن یـــه ذره قر می‌ده، ‌تیپش خارجکی 
بـــود اون وقتـــی منو دید با زبان انگلیســـی یـــه hello گفت و رفت.

احســـاس کردم اون امروزی فکر می‌کنه، دفعه بعـــد وقتی دیدمش 
جواب ســـام انگلیســـی اونو دادم بعدش هم چند باری دیدمش اما 
اصـــاً توجهم رو جلـــب نمی‌کرد تا اینکه یه روز شـــنیدم خواســـتگار 
دیگه‌ای ســـر‌و‌کله‌اش پیدا شـــده و بایســـتی بـــازم چایی بریـــزم و با 
دســـت‌های لرزون و لپ‌های قرمز شـــده ببرم توی میـــدون نگاه‌ها.

دیگـــه خبره شـــده بـــودم، این‌بـــار خواســـتگارم از هم‌محلی‌هامون 
نبود، شـــنیدم خونه‌شـــون او بالاهاســـت، وقتی پرســـیدم چه‌جوری 
مـــا رو شـــناخته، مامان مریم گفت خـــدا می‌دونه، اصـــاً از قبل اونا 

نمی‌شناختیم. رو 
روز خواســـتگاری پســـره یعنی همون ســـام خارجکی کم مونده بود 
ســـینی چایی رو روی مادرش خالی کنم واقعاً شـــانس آوردم و خودم 

رو جمـــع و جور کردم.
اســـمش بیژن بـــود و بعداً بهـــم گفت کـــه تعقیبم کـــرده و خونه‌ ما 
رو پیـــدا کـــرده، کلی با مـــادرش اینـــا کلنجار رفتـــه بود تـــا اونا راضی 
بشـــن از جنوب شـــهر عروس بگیرن البته مادرش گفت که نجابت 
جنوب‌شـــهری‌ها خیلـــی معروفـــه و از اینجـــور تعریـــف و تمجیدها، 
وقتـــی که شـــرطم رو پذیرفت داشـــتم از خوشـــحالی به جـــای بال، 
شـــاخ درمـــی‌آوردم اون اصـــرار کـــرد کـــه تـــوی عقدنامه این شـــرط 

نوشته بشـــه و شد.
یک ســـال کـــه تموم شـــد هر دومـــون بلیـــت آلمان توی دســـتمون 
بـــود و یکی از دوســـت‌های خانوادگـــی بیژن که تـــوی فرانکفورت یه 
شـــرکت کامپیوتری داشـــت هـــم برنامه‌هـــا رو ردیف کرده بـــود تا ما 

اونجا لنـــگ نمونیم.
وقتـــی هواپیما پرواز کرد به یـــاد گریه‌های بابامحمـــد و مامان مریم 
زدم زیـــر گریـــه، بیژن انـــگار نه انگار بـــه جای دلداری بهـــم گفت که 

این خوشـــحالی گریه هم داره!
فرانکفـــورت چـــه شـــهر عجیـــب و غریـــب و خوشـــگلی بـــود، چون 
انگلیســـی رو دســـت و پا شکســـته بلد بودم می‌تونســـتم چیزهایی 
رو بلغـــور کنم امـــا توی اون تنهایـــی فقط به بیژن دل بســـته بودم و 

دوســـت خونوادگی اونا،
از شـــانس مـــا بیژن تا رســـید اونجـــا یه کار خـــوب حســـابداری توی 
شـــرکت کامپیوتری دوســـت ایرونی‌اش براش دســـت‌و‌پا شد و اون 
رفت ســـر کار، چند روزی میهمان همـــون فریبرزخان بودیم تا اینکه 
خونـــه جداگانـــه‌ای گرفتیم و با اخـــذ اقامت اونم در کمتـــر از 15 روز 

خیلـــی زودتـــر از اون چیزی کـــه فکر می‌کردم شـــدیم خارجی.
جلـــوی آیینـــه که می‌ایســـتادم بـــاورم نمی‌شـــد به خـــودم می‌گفتم 
بریـــم خـــارج، کار خودتـــو کردی، خیلـــی خوش می‌گذشـــت هر روز 
گشـــت‌و‌گذار بود و خنـــده، اصلاً ناراحتـــی‌ای جـــز دوری از خونواده 
نداشـــتیم که اونـــم با تلفن جبران می‌شـــد، بیژن خیلـــی هوای منو 

داشـــت و من راضـــی بودم.
یک ســـال گذشـــت من دیدم دیگه بیژن کمتر به مـــن توجه می‌کنه 
و بیشـــتر موقع‌هـــا بیرون از خونه اســـت، ســـعی کـــردم تحمل کنم 
و بـــه خـــودم بقبولانم که اون بـــه خاطـــر کارش بیرونه اما نمی‌شـــد 
چون یـــه چیزی رو فهمیـــده بـــودم اون توی مجالســـی می‌رفت که 

اصلاً درســـت نیســـت اینجا تعریف کنم.
روز به روز لاغرتر می‌شـــد و اونی که ســـیگار نمی‌کشـــید هر ســـاعت 
کمتـــر از 10 تـــا ســـیگار رو آتش بـــه آتیش می‌کشـــید، بعـــد از مدتی 
وقتـــی فریبرزخـــان رو یک‌بـــار توی خیابـــون دیدم و ازش پرســـیدم 
آیا حواســـش به بیژن اســـت از چیزی که می‌شـــنیدم تعجب کردم، 
شـــوهرم از ســـه ماه پیش بـــه خاطر کج بودن دســـتش از شـــرکت 

اخراج شـــده بـــود و الان فقـــط تـــوی قمارخونه‌ها پاتـــوق می‌کرد.
چقدر التماســـش کـــردم هیچ ریش ســـفیدی هم نبود کـــه کارها رو 
درســـت کنم، هیـــچ قانونی هم نبود کـــه جلوی کارهـــای اونو بگیره، 
یـــاد ایـــران افتـــادم که اگـــه یه اتفـــاق کوچیکـــی می‌افتـــاد همه دور 
هم جمع می‌شـــدند و جلـــوی خیلـــی از کارها رو می‌گرفتنـــد، اینجا 
هیچ‌کـــس با دیگری کاری نداشـــت و ســـرش توی کار خـــودش بود.
الان حدود ســـه ســـاله که از آلمان برگشتم، خونه‌نشـــینم و به بیژن 
فکـــر می‌کنـــم کـــه آخرین‌بار از کنســـولگری شـــنیدم تـــوی زندونه، 
طـــاق غیابی گرفتم و ور دل مامان مریم دارم هر روز غرغرهای اونو 

تحمل می‌کنـــم، وقتی صدای بوق ماشـــین عروس میـــاد دیگه...

داستان

 مهمترین چالش 
 در مبارزه با 
سوداگران مرگ!

در گفت‌و‌گوی ویژه با سردار کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی غرب استان تهران تشریح شد

آن روز نحـــس فرا رســـید، مـــن و مهران پـــس از مصرف 
مواد مخدر در حـــال و هوای خودمـــان بودیم و یادمان 
رفته بـــود کـــه باقیمانده مـــواد را جمع کنیم که پســـرم 
آن را برداشـــت و خورد.  من در یـــک خانواده پرجمعیت 
و از نظـــر مالـــی و معیشـــتی همیشـــه در بحـــران زندگی 
کردم. همیشـــه بـــه زندگی دیگـــران غبطـــه می‌خوردم 
بـــه خصوص وقتـــی عید می‌شـــد، چون همـــه لباس نو 
داشـــتند ولی مـــا باید لبـــاس دیگران را می‌پوشـــیدیم.

 از چاله به چاه
 پدرم وقتی به 17 ســـالگی رســـیدم به اولین خواستگارم 
جواب مثبت داد بدون اینکه خودم در جریان باشـــم با 
حســـن زیر یک سقف رفتیم ســـقفی که مشترک با خانه 
پدرشـــوهرم بود و من داخل یک اتـــاق زندگی می‌کردم 
در واقـــع من از چالـــه به چاه افتاده بودم چون حســـن 
نـــه تنها هیچ شـــغلی نداشـــت بلکـــه معتاد هـــم بود و 

وقتی خمار می‌شـــد مدام مـــرا کتک می‌زد.
 قهر عروس خانم

 چنـــد بـــار قهر کـــردم و بـــه منزل پـــدرم رفتم ولـــی آنها 
حمایتـــم نکردنـــد، گفتنـــد زندگـــی همین اســـت باید 
بســـوزی و بســـازی و با کوله باری از غم واندوه برگشتم. 
اخلاق حســـن بدتر شـــده بود حتـــی خانواده شـــوهرم 
هم بـــا من بدرفتـــاری می‌کردند. با تمام این مشـــکلات 
فهمیـــده بودم حامله هســـتم، حســـن با شـــنیدن این 
موضـــوع کمـــی اخلاقش بهتر شـــده بـــود و بابـــت این 

موضـــوع خیلی خوشـــحال بودم.
 طلاق

 وقتـــی دخترم بـــه دنیا آمد شـــوهرم را بـــه خاطر خرید 
و فـــروش مواد دســـتگیر کردنـــد. مدت زندانـــی او زیاد 

بود، مـــن ماندم بـــا یک فرزنـــد و خانواده شـــوهری که 
چند بـــاری روی من دســـت بلند کرده بودنـــد. به منزل 
پدرم رفتـــم. این بار چون می‌دانســـتند کســـی را ندارم 
حمایتـــم کردنـــد و من هم ســـر کار رفتم و بعـــد از چند 

سال توانســـتم از شـــوهرم جدا شوم.
 عشق جدید

 پـــدر و مـــادرم در عرض یک ســـال فوت کردنـــد و من با 
پولی کـــه از ارث پـــدری گرفته بودم توانســـتم یک خانه 
اجاره کنـــم و با دختـــرم زندگی جدیدی بســـازم. با آنکه 
هزینه‌هـــای زندگـــی بـــالا بـــود ولـــی راضی بـــودم چون 
آرامش داشـــتم تـــا اینکه با مهران آشـــنا شـــدم. او چند 
ســـالی از من کوچک‌تر بود ولی ادعای عاشـــقی می‌کرد.  
من هم که محبتی از شـــوهر ســـابقم ندیده بودم عاشق 
او شـــدم ولی دختـــرم از این ماجرا ناراحـــت بود و با من 
رفتار بدی داشـــت. وقتی با مهـــران ازدواج کردم دخترم 
مـــرا ترک کـــرد و بـــه خانـــه پدربزرگش رفت و بـــا پدرش 
که تـــازه از زنـــدان آزاد شـــده بـــود، زندگی کرد امـــا انگار 
زندگـــی نمی‌خواســـت بـــه مـــن روی خوش نشـــان دهد 
چـــون مهران هم به ســـمت مـــواد مخدر رفـــت و معتاد 
شـــده بود، خیلی ســـعی کردم او ترک کند ولی متأسفانه 
هربـــار تـــرک می‌کـــرد و مجدد به مـــواد روی مـــی‌آورد که 
مـــن حامله شـــده بـــودم؛ از مهران خواســـتم بـــه خاطر 
بچه مـــواد را ترک کنـــد اما به کار خـــودش ادامه می‌داد.

 آلودگی افیونی
 پســـرم که بـــه دنیا آمـــد، مهران مـــرا مجبور کـــرد مواد 
مخـــدر مصرف کنـــم تـــا از طعنه‌هـــا و مخالفت‌هایم در 
امان باشـــد. من و مهران باهم مـــواد مصرف می‌کردیم. 
گذر زمـــان را نمی‌توانســـتم درک کنم و از بزرگ شـــدن 

پســـرم لـــذت ببرم چـــون مدام خمـــار بودم و پســـرم 4 
ســـاله شـــده بود. بارهـــا از مهران خواســـتم کـــه مواد را 
تـــرک کنیـــم ولـــی قبـــول نمی‌کرد دلـــم به حال پســـرم 
می‌ســـوخت او چـــه گناهی داشـــت که از محبـــت پدر و 

مادر بی‌نصیـــب بود.
 روز نحس

 آن روز نحـــس فرا رســـید. من و مهران پـــس از مصرف 
مـــواد مخدر در حـــال خودمـــان بودیم و یادمـــان رفته 
بود کـــه باقیمانـــده مـــواد را جمـــع کنیم که پســـرم آن 
را برداشـــت و خورد. وقتی بیدار شـــدم دیـــدم از دهان 
پســـرم کف بالا آمده اســـت ســـریع او را به بیمارســـتان 
رســـاندیم اما او فوت کرده بود. به حالت جنون رســـیده 
بودم چندین بار ســـعی کردم به زندگی خود پایان دهم 
اما جـــرأت مردن هم نداشـــتم. برای همیشـــه مهران را 
ترک کـــردم و آواره خیابان‌ هـــا و پارک‌ها شـــدم تا اینکه 
یـــک روز داخـــل یـــک خانـــه، پلیس مـــرا همـــراه دیگر 
معتادان دســـتگیر کرد. من هیچ انگیـــزه‌ای‌ برای ادامه 

این زندگـــی نفرین شـــده ندارم.
تجزیه و تحلیل

 اعتیـــاد، موقعیـــت و منزلـــت اجتماعـــی فـــرد را تنـــزل 
می‌دهـــد و او را در نـــزد دیگران به عنـــوان فردی معرفی 
می‌کنـــد کـــه بی‌عاطفـــه، خودخـــواه، فاســـد و دارای 
شـــخصیت نامتعادل و ناموزون اســـت.  اعتیـــاد، نظام 
خانـــواده را متلاشـــی می‌نمایـــد، درآمـــد خانـــواده و 
جامعـــه را تقلیـــل می‌دهـــد و بخـــش قابـــل توجهـــی از 
آن را اتـــاف می‌کنـــد. فـــرد معتـــاد نســـبت بـــه قوانین 
اجتماعـــی و دســـتور دینـــی بی‌تفـــاوت می‌‌شـــود و این 
مســـأله، زمینه ارتکاب بســـیاری از انحرافات را از ســـوی 

وی فراهـــم می‌کند.  عوامل زیادی در معتاد شـــدن این 
مورد دخیل بوده اســـت. فـــرد مورد نظـــر در خانواده‌ای 
زندگـــی می‌کـــرده کـــه روابـــط عاطفـــی و صمیمـــی بین 
اعضای آن کمرنگ بوده اســـت، ازدواج بدون شـــناخت 
و بـــه اجبار خانواده داشـــته، همســـرش فـــردی معتاد و 
بی‌مســـئولیت بـــود و در زمینـــه مهارت‌های زناشـــویی، 
همدلی و گفت‌وگو دچار مشـــکل بوده اســـت.  با توجه 
بـــه پیامدهای طلاق کـــه زندگی او هم متأثـــر از آن بوده 
اســـت او به علت ضعـــف در اعتماد به نفس، احســـاس 
محرومیـــت و ناکامی و مهمتر ازهمـــه کمبود محبت دل 
باختـــه مهران شـــد کـــه او هم اعتیـــاد داشـــت و مهران 
بـــرای آنکـــه در موقع اســـتعمال مـــواد مخدر مشـــکلی 
نداشته باشد و از ســـرزنش و انتقاد همسر خود بکاهد، 
او را مجبـــور به مصـــرف مواد مخدر کـــرد و مخاطب این 
مطلب هم به علت عدم دسترســـی مالی و معیشـــتی و 

فـــرار از تنهایی، گرفتـــار منجلاب اعتیاد شـــد.
 پیشنهاد

 ازدواج امـــر مهمـــی اســـت پـــس خانواده‌هـــا و جوانان 
بایـــد در انتخـــاب همســـر دقت کننـــد و از مشـــاوران و 

متخصصـــان این امـــر کمـــک بگیرند.
 -آگاهـــی خانواده‌ها در رابطه با رفتـــار فرزندان و تربیت 
و کنتـــرل صحیـــح آنهـــا در اجتمـــاع و آشـــنایی آنهـــا با 

مضـــرات اعتیاد
 -تقویـــت هر چـــه بیشـــتر معنویات در بیـــن خانواده‌ها، 

جوانـــان و نوجوانان
 - مردمی کردن مبارزه با مواد مخدر به شکل کامل.

 »سمیه آشنایی« کارشناس ارشـــد روانشناسی و مشاور 
و مددکار اجتماعی کلانتری 11 خمام
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